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ريويو

روابط اسلام و اروپا
ــته ترين  ــو كاردينى از برجس فرانك
ــرون  ــخ ق ــان تواري ــان و محقق مورخ
وسطايى و استاد تاريخ قرون وسطا در 
دانشگاه فلورانس است. مورخ ايتاليايى 
ــبات  ــرن مناس ــاب، 13 ق ــن كت در اي
ــلام و اروپا را بررسى  پرفرازونشيب اس
ــحون از  ــرن مش ــت؛ 13 ق ــرده اس ك
ــداورى، برداشت ها و  ــوءتفاهم، پيش س
پنداره هايى غالبا اشتباه و غيرواقعى كه 
ديدگاه اروپاييان را درباره اسلام شكل 
داده و آثار آن تا به امروز نيز زايل نشده و 
موجبات بيگانگى اسلام و اروپا را فراهم 
ــى در اين كتاب  ــت. كاردين آورده اس
سبب ها و عواملى نظير انواع منازعات، 
ــلام، جنگ هاى صليبى،  فتوح اوليه اس
فتح مجدد «ركنكيستا»، فتوح عثمانى 
ــدن تركان از  ــپس عقب  ران در اروپا، س
ــور ارتباطات  ــه بالكان، همين ط منطق
زبانى، سياسى، اقتصادى و البته روابط 
متنوع و رنگارنگ فرهنگى و تمدن هاى 
ــى مستند و  ميان آن دو را مورد بررس
ــت. همچنين به  ــه قرار داده اس عالمان
غلط پندارى آباء كليسيايى و تفاسير كژ 
و آشفته علما و جدليون عهد وسطايى 
ــاره مى كند و خلق  ــلام اش پيرامون اس
ــه ها و رزم نامه هاى صليبى  انواع حماس
مملو از داستان پردازى هاى غيرواقعى از 

اسلام را نقد و بررسى كرده است. 
ــنده فتوح اوليه مسلمين در  نويس
ممالك اروپايى و تهاجم تركان عثمانى 
ــاره را در عين حالى كه  ــب اين ق به قل
ــت فراوانى براى  آفريننده رنج و مصيب
ــگاه نافذ و  ــمارد با ن ــان مى ش اروپايي
نسبتا بى طرف، نزاع و مراوده غربى ها با 
مسلمانان و آشنايى آنان با علوم، فنون، 
زراعت، صناعت، هنر، فلسفه و معمارى 
ــمندان  ــى انديش ــار غن ــلامى و آث اس
ــى فاخر و  ــيوه زندگان ــلمان و ش مس
پرحشمت ممالك و دربارهاى اسلامى 
را شكل دهنده مدنيت و هويت اروپايى 
مى داند و در تعبيرى، فتوح اسلامى را 
«ماماى خشن» تولد نوزاد اروپا و نهايتا 
ــد و بالندگى بعدى آن  از موجبات رش

برمى شمارد. 

ــاب از مجموعه آثار اروپايى  اين كت
ــوم به «احداث اروپا» انتخاب شده  موس
است. «احداث اروپا» عنوان ابتكار قريب 
سه دهه گذشته پنج ناشر معتبر آلمانى، 
انگليسى، فرانسوى و اسپانيايى است كه 
ــت اندركار گردآورى و انتشار تاريخ  دس
اروپا از جنبه هاى مختلف و از منظرى 
نوين و محققانه شده اند؛ آنچه تمايزات 
ساختارى با تاريخ نويسى هاى متعارف 
ــن دارد. در اين  ــر در مغرب زمي معاص
ابتكار، حداقل 15مورخ و جامعه شناس 
ممتاز غربى به سرپرستى ژاك -لوگوف 
ــوى- مجموعه  ــته فرانس مورخ برجس
بررسى هاى تاريخى پيرامون قاره اروپا 
ــترك به دست چاپ  را در يك كار مش
سپرده يا هنوز در دست تاليف و انتشار 
دارند. مترجم از اين گروه تاكنون چهار 
ــاى اروپايى»  ــن: «انقلاب ه اثر با عناوي
نوشته چالز تيلى مورخ آمريكايى، «اروپا 
ــطى» اثر ژاك لوگوف،  مولود قرون وس
ــد در اروپا»  «تاريخ پيدايش علوم جدي
ــى مورخ ايتاليايى و  نوشته پائولو روس
ــلام و اروپا» اثر  بالاخره «تاريخ روابط اس
فرانكو كاردينى را به فارسى برگردانده 
ــده است.  ــط ناشران منتشر ش و توس
ــخ پيدايش غرب  ــاب «تاري ترجمه كت
ــيحى (اروپا چگونه مسيحى شد)»  مس
نوشته پتر براون تاريخدان انگليسى از 
همين مجموعه توسط مترجم در حال 
ــت كه به زودى روانه بازار نشر  اتمام اس
خواهد شد. مترجم قصد دارد آثار ديگر 
اين گروه را به اين مجموعه اضافه كند 
ــتر علاقه مندان،  ــتفاده بيش تا مورد اس
دانش پژوهان، طلاب و دانشجويان علوم 
تاريخى و اجتماعى قرار گيرد و به غناى 
منابع جديد تاريخى و اجتماعى پيرامون 
ــن در مملكتمان كه  ــا و باخترزمي اروپ
متاسفانه در مقايسه با موضوعات ديگر تا 
حدودى نازل و اندك است، مدد رساند. 

بررسى

ادامه از صفحه 8

نمونه موردى ترجمه هاى كارل اشميت
بحران تقاضا؛ شلختگى عرضه

ــدرن، ما مردمانى  ــل با امر م ــنت در تقاب ــود همه تمجيدها از س باوج
ــرزمين پا نمى گيرند و صرف نظر از  ــنت ها در خاك اين س بى سنت ايم. س
ــكل گيرى آنها، آنجا هم كه يك سنت شكل مى گيرد،  ــاختار بازدارنده ش س
آميخته به انواع روانشناسى هاى شخصى پيگيرى نمى شود. اوضاع كنونى نشر 
ايران، از جمله، گواه اين ادعاست. بازار آشفته اى كه امروز به عنوان فضاى نشر 
كتاب هاى فلسفى و نظرى مى شناسيم فاقد هرگونه سنت فكرى و فرهنگى 
ــوند بى آنكه خواننده اى داشته  ــت. كتاب هاى متنوعى كه ترجمه مى ش اس
باشند، بى آنكه ايده هايشان بسط يابد، بى آنكه فراتر از چاپ «منتشر» شوند 
و مخاطبانى را، هرچند بالقوه، درگير كنند. مترجمانى كه ترجمه مى كنند، 
بى هيچ دغدغه صحت و وثاقت متن، بى هيچ نيم نگاهى به نحوه ارايه و انتشار 
ايده هاى ترجمه شده، بى هيچ اتكايى به متون از پيش موجود در ادبيات بحث، 
ــاره اى به زمينه هاى متن ترجمه شده و مترجمانى كه در رشد و  بى هيچ اش
غناى آن كوشيده اند و اينك به لطف آنها مترجمان جديد مى توانند راه خود 
را آغاز كنند يا ادامه دهند. حاصل آنكه، در چنين فضايى آنچه اهميتى ندارد 
خوانده شدن يا تعقيب ايده هايى است كه ترجمه مى شود؛ كتاب ها ترجمه 
مى شوند صرفا از آن رو كه نامى بر نام هاى متكثر مترجمان اين روزها افزوده 
شود، صرفا از آن رو كه مترجم، تصاعدى، كتابى را به كتب ترجمه كرده اش 
بيفزايد و تعداد آثار خود را روى نمودار ببرد. به اين ترتيب، با نسل جديدى از 
مترجمان مواجهيم كه كمتر كسى در ميان ايشان به فكر بسط و اشاعه كتابى 
است كه ترجمه كرده و ايده هايى كه، لابد از روى تعلق خاطر، به فارسى زبانان 
ــت. با اين همه نبايد اين رويه را به افراد و مترجمان تقليل  معرفى كرده اس
ــاختارهاى موجود را ناديده گرفت. مهم ترين مانع ساختارى در اين  داد و س
ــريات، مجلات و مطبوعاتى است كه زمينه را براى انتقال  زمينه فقدان نش
مفاهيم فراهم مى كنند. در دهه70 ما با مجلات ادبى و نظرى مهمى همچون 
كلك، دنياى سخن، ارغنون، كيان و نظاير آن روبه رو بوديم كه امكان عرضه 
مباحث فكرى و ادبى را فراهم مى كردند و مترجمان و روشنفكران ايده هاى 
ــطه آنها در ميان مى گذاشتند، فقدان چنين نشرياتى امروزه  خود را به واس
ــات فكرى و نظرى و از  ــفته بازار كتاب موجود. جلس نتيجه اى ندارد جز آش
جمله نشست هاى نقد و بررسى كتاب نيز امروز خلاصه شده اند در «رونمايى» 
ــاز حاصلى ندارد جز انبوهى كتاب مغلوط و  ــف و تمجيد صرف كه ب و تعري
ــخه تجاوز نمى كنند.  «بى معنا» و «نامفهوم» كه اغلب از صدصفحه و هزارنس
ــرايطى پا نمى گيرند و اگر هم  نتيجه اينكه جريان هاى فكرى در چنين ش

بگيرند، ابتر مى مانند و كوشندگان آنها تك افتاده و منزوى. 

فضاى فعلى نشر ايران اتميزه و منفرد است. نسل جديد مترجمان در مقام 
«افراد» كتاب هايى را ترجمه مى كنند، مستغنى از هرگونه ارجاع به آثار قبلى، 
ــدن كتاب هايشان. بحران تقاضا يك چيز را راحت كرده:  بى نياز از خوانده ش
ــت چه فرقى مى كند كتابى كه عرضه مى شود  عرضه. وقتى تقاضايى نيس
درست باشد يا غلط، پيش تر ترجمه شده باشد يا نه، از چه سنتى اخذ شده 
و كجا باليده، چه كسى يا كسانى در آن سهيم بوده اند... مهم اين است كه نام 

ما به عنوان «مترجم» ثبت شود و بس. 
ــال از كارل  ــت به چندين و چند كتاب  كه در كمتر از يك س كافى اس
ــميت به فارسى ترجمه شده نگاهى بيندازيم. صرف نظر از اقبالى كه به  اش
اشميت در مقام متفكرى سياسى مى شود (همان متفكرى كه تا چندسال 
ــد)، كيفيت و نحوه  ــم طرد و انكار مى ش پيش به عنوان نظريه پرداز فاشيس
ــت. دو ترجمه از جلد اول الاهيات سياسى (ليلا  ارايه اين آثار بحث انگيز اس
چمن خواه، نشر نگاه معاصر و طاهر خديو، نشر رخدادنو)، يك ترجمه از جلد 
دوم الاهيات سياسى (ليلا چمن خواه، نشر نگاه معاصر)، دو ترجمه از مفهوم 
ــر نگاه نو و ياشار جيرانى و رسول نمازى،  ــى (سهيل صفارى، نش امر سياس
نشر ققنوس) كه در اين ميان هيچ يك حتى اشاره يا نگاهى به نحوه معرفى 
اشميت در ايران و سابقه موجود نمى كنند و نمى اندازند. اين همه درحالى كه 
ــونت» (رخداد 2) به  ــميت در مجموعه «قانون و خش ــال پيش اش شش س
فارسى زبانان معرفى و در بسط و اشاعه آن كوشيده شده بود. در همان كتاب 
مقالاتى درباره اشميت ترجمه و تاليف و متن كامل ترجمه مقاله «مفهوم امر 
سياسى» منتشر شد. مقالاتى همچون «والتر بنيامين در برابر كارل اشميت» 
از جورجو آگامبن، «تكثرگرايى و دموكراسى مدرن: دور و بر كارل اشميت» 
ــميت» از گرى  ــانتال موف و «درآمدى بر ناموس زمين به قلم كارل اش از ش
اولمن. بى ترديد هرگونه ترجمه اى از اشميت نمى تواند مستغنى از ترجمه 
از پيش موجودى باشد كه با شرح و تفسير هاى مختلف همراه بوده است. اما از 
آنجا كه در فضاى فعلى نشر همه چيز ممكن است، ترجمه هايى به بازار مى آيد 
كه نه بهتر و كامل تر از ترجمه هاى پيشين و پيش برنده آنها كه ضعيف ترند و 

امكان شكل گيرى سنت را پيشاپيش منتفى مى كنند. 
در چنين شرايطى، توقع خوانده شدن كتاب ها بعيد ترين و نامحتمل ترين 
ــازى آنها از آن بعيدتر و  ــت - توقع تاثيرگذارى و جريان س توقع ممكن اس
محال تر. مع الوصف، آشفته بازار كنونى را نمى توان به انگيزه هاى شخصى و 
نيات فردى فروكاست و همچنان بايد ساختارى را نقد كرد كه به اين وضع 
دامن زده است؛ ساختارى همزمان سنت پرست اما سنت گريز و سنت ستيز. 

درآمدى بر فلسفه تكنولوژى
در طول مطالعه كتاب با جداولى مواجه مى شويم كه مطالبى پيشرفته تر 
ــته هاى  ــده، مطرح مى كنند و با نام بس از آنچه در متن اصلى كتاب عنوان ش
نوشتارى در هر فصل عرضه شده اند. مطالب ارايه شده در اين بسته ها، مطالعه 
مباحث كتاب را تنوع مى بخشند و خواننده را از مطالعه يكنواخت استدلال هاى 
فلسفى به نگاهى تاريخ محورانه به مطالعات تكنولوژى سوق مى دهد. محتواى 
ــده  است كه دانشجويان و پژوهشگران  ــته ش كتاب به گونه اى طراحى و نوش
ــه مطالعات تكنولوژى  ــفه و عموم علاقه مندان ب ــته هاى ارتباطات، فلس رش
مى توانند از مطالعه آن لذت ببرند.  برگردان فارسى كتاب درآمدى بر فلسفه 
ــانده است. تقوى عضو  ــك را مصطفى تقوى به انجام رس تكنولوژى وال دوس
هيات علمى دانشگاه صنعتى شريف است و مقالات علمى - پژوهشى زيادى را 
در حوزه فلسفه تكنولوژى ارايه كرده. همچنين مترجم كتاب هاى متعددى در 
زمينه مطالعات علم و تكنولوژى و آينده پژوهى است، از جمله مى توان به كتاب 
«در باب تكنولوژى: مبانى فلسفه تكنولوژى» جوزف سى پيت، كتاب «مبانى 

آينده پژوهى» وندل بل و كتاب «اخلاق علم» ديويد بى رسنيك اشاره كرد. 

ــته كتاب تازه اى از كارل  ــال گذش ــر نگاه معاصر س نش
اشميت روانه كتابفروشى ها كرد: «الاهيات سياسى (2)». اين 
كتاب در حقيقت رساله اى است كه كارل اشميت در دفاع از 
بحث هاى رساله دوران سازش «الاهيات سياسى» (منتشرشده 
به سال 1922) و به طور مشخص در پاسخ به مقاله «مساله 
سياسى توحيد» نوشته دوست سابق اشميت، اريك پترسن 
ــاره الاهيات  ــن درب ــت. مقاله پترس (1960-1890)، نگاش
ــن مى كوشد نشان دهد  ــى در اديان كهن بود. پترس سياس
ــندگان دنياى قديم - اعم از متفكران يهودى  چگونه نويس
 - (pagans) «ــاب ــيحى و معتقدان به اديان «بى كت و مس
ــلطنت زمينى را از راه قياس آن با اعتقاد به وجود خداى  س
واحد در آسمان توجيه مى كردند. به عبارت ديگر، «توحيد» 
به مثابه مستمسكى براى اثبات حقانيت نظام هاى يكه سالار 
يا به تعبير امروزى ما «سلطنت طلبى» به كار مى رفت. ادعاى 
پترسن اين بود كه اين قسم «الاهيات سياسى» با مسيحيت 
ــره مراجع اصلى  ــت و اين تزى بود كه در زم ــازگار اس ناس
الاهيات سياسى مدرن قرار گرفت. به همين واسطه بود كه 
ــال هاى دهه 30 ايده محورى كارل اشميت را  پترسن در س
به پرسش گرفت، يعنى امكان قياس آسمان و زمين، قلمرو 
خدايى و قلمروى بشرى را – پترسن سعى كرد نشان دهد 
استدلال هاى اشميت وقتى در پرتو اصل بنيادين تثليث در 
ــوند نقش بر آب مى شوند.  مسيحيت راستين بازخوانى ش
به زعم او تمام تشكيلات و تاسيسات سياسى در روى زمين، 
ــپنجى، موقت و بنابراين حادث و  از منظر بحث آخرت، س

مشروط اند. 
كارل اشميت مقدمه رساله-جوابيه اش را با ارايه فهرستى 
ــا گروه هايى كه ادعا مى كنند  ــان ي آغاز مى كند از همه كس
ــده است: كافران  ــى بسته ش پرونده هرگونه الاهيات سياس
ــتيزان (آنارشيست ها) و پيروان فلسفه  و ملحدان، دولت س
ــر همه اينان،  ــت ها). از نظ تحققى يا تحصلى (پوزيتيويس
ــى در ذيل مقوله «متافيزيك سياسى» واقع  الاهيات سياس
مى شود و به همين جهت از لحاظ علمى به آخر خط رسيده 
است. به عبارت ديگر، تقدير الاهيات به تقدير مابعدالطبيعه 
گره خورده است. گروه هاى نام برده عبارت «الاهيات سياسى» 
را فقط از باب تحقير و بر سبيل جدل و به منظور نفى مطلق 

و تام آن به كار مى برند. 
ــنويم  ــى بش ــازه دهيد ادامه بحث را از مترجم فارس اج

(ص59): 
ــت و توانايى ايجادكردن  «اما لذت انكار لذتى خلاقانه اس
ــده بود - و بدين ترتيب خلقت از عدم  از عدم - كه انكار ش
را به شيوه اى ديالكتيكى داراست. وقتى خدايى جهانى را از 
هيچ مى آفريند، آن گاه هيچ را به چيزى كاملا جذاب تبديل 
مى كند؛ يعنى چيزى كه دنيايى برآمده از آن مى تواند خلق 

شود. »
اشميت مشهور است به كوتاه نويسى و روشن نويسى. اما 
اگر ترجمه فارسى درست باشد بى درنگ بايد در اين وجه از 

شهرت اشميت ترديد كرد. ترجمه انگليسى را بخوانيد: 
 ‘But the joy of negating is a creative
 joy; it has the ability to produce from
 nothingness that which was negated, and
 therefore to create it dialectically…’
بنا به ترجمه فارسى، اشميت مى گويد: لذت انكار، توانايى 
ايجادكردن از عدم را داراست - عدمى كه انكار شده بود. در 
مقدمه مترجم آمده است كه دوست گرامى ايشان «كل متن 
را ويراستارى دقيقى» كرده است كه «جا دارد از ايشان تشكر 
ويژه اى داشته باشم. جناب آقاى خشايار ديهيمى نيز... نكات 
ــد. » و البته پايانى  ــى مهمى را در مورد ترجمه يادآور ش كل
ــى كه كارش قابل  ــى براى مقدمه هر مترجم قابل پيش بين
اعتماد نيست: «كاستى هاى ترجمه همگى به من تعلق دارد و 
ساحت اين دوستان از هر نقصى مبراست.» گزاره اول بى شك 
درست است اما گزاره دوم به هيچ وجه: ساحت اين دوستان 
ــه صفحه اول، نه همان  لااقل يك نقص دارد، اينكه لابد س
صفحه اول ترجمه را خوانده اند و جمله عجيب و بى معناى 
مترجمى را كه دست يارى به سوى شان دراز كرده نديده اند 

يا نديده گرفته اند: آفرين بر نظر پاك خطاپوش شان باد. 
ــرتى كه از نفى كردن به  ــميت مى گويد شادى و مس اش
ــت مى دهد مى تواند مسرتى خلاق باشد.  نفى كنندگان دس
ــميت دارد به نفى كنندگان اتييست- آنارشيست-  بله، اش
پوزيتيويست الاهيات سياسى طعنه مى زند اما با هوشمندى 
ــت مترجم فارسى  طعنه اش را ديالكتيكى مى كند. بعيد اس
ــوال اين است كه چرا  ــده باشد ولى س متوجه اين معنا ش
ــت نگاه نكرده است. از نظر مترجم  به جمله انگليسى درس
تركيب «that which» حشو است و از همين رو در ترجمه 
ــى، يكى را حذف كرده است! اشميت مى گويد: شادى  فارس
ــى از نفى تام وتمام الاهيات سياسى مى تواند  و مسرت ناش
ــده بود و  ــن عدم همان چيزى را خلق كند كه نفى ش از بط
بنابراين مى تواند همان چيزى را كه خود نفى كرده به نحوى 
ديالكتيكى خلق كند. خوب، طنز ديالكتيكى اشميت همين 
است: او كار نفى كنندگان را همانند كار خدايى مى داند كه 
ــپس آن را مبدل به  جهانى را از كتم عدم خلق مى كند و س
ــازد، يعنى چيزى كه از بطن آن  چيزى محيرالعقول مى س
مى توان جهانى خلق كرد. با اين مقدمه است كه اشميت به 
نفى كنندگان طعنه مى زند كه با وجود ايشان براى «خلق از 

عدم» ديگر حتى به خدا هم نياز نداريم. 
اشميت در ادامه، بحث امكان يا امتناع الاهيات سياسى 
ــر مى گيرد و البته گوشزد مى كند كه روى سخنش  را از س
ــتيزان و اثبات گرايان  در اين جوابيه نه به ملحدان و دولت س
ــت كه نه پوزيتيويستى از قماش  بلكه به اريك پترسن اس
ــتى از جنس پرودن يا  ــت، نه آنارشيس ــت كنت اس اوگوس
ــمندى به معناى مدرن كلمه. و ناگهان،  باكونين، و نه دانش

هنرنمايى مترجم فارسى: «او ]يعنى اريك پترسن[ در واقع 
الاهيدان دين اعظمى است. او به عنوان يادآورى نخستين، 
ــگاه آگوستين قديس و  ــداد خود را با پيشكش به پيش انس
ــاى اعظم آغاز مى كند.» (ص60)  دعايى به جان پدر كليس
مترجم كه از «نوآورى» خود آگاه است پانوشتى 10 سطرى 
در توضيح تركيب بديع «الاهيدان يك دين اعظم» مى آورد 
ــن تركيب را در ترجمه چه عبارتى  و البته نمى گويد كه اي
آورده است. در پاورقى حكيمانه مترجم متوجه مى شويم كه 
ــان كفرورزانه» و «اديانى كه  ــوع دين داريم: «ادي در كل دو ن
اصطلاحا بزرگ ناميده مى شوند. » در ادامه، تاريخ فشرده اين 
دو نوع دين مى آيد و سرانجام مترجم به نتيجه اى درخشان 
ــميت از دين ورزى بزرگ مسيحيت  ــد: «منظور اش مى رس
ــح بدهد «الاهيدان  ــت»! عجبا كه مترجم قرار بود توضي اس
ــت و در نهايت اعلام مى كند «دين ورزى  دين اعظم» چيس
بزرگ» همان مسيحيت است. ره آورد سفر در برگ هاى اين 
ترجمه «حيرت انگيز» پيداكردن يك راه خوب براى شناسايى 

ترجمه هاى بد است. ترجمه انگليسى را ببينيد: 
 ‘He is in fact a Christian theologian of
 great piety. He begins his closure with a
dedication, Sancto Augustino…’

شايد هيچ وقت نتوان قانونى تدوين كرد تا جلوى توليد 
ــود. ولى در همه حال  ــت گرفته ش ترجمه هايى از اين دس
ــقراط كه اگرچه  ــت از جنس نداى درونى س «ندايى» هس

ــا او را به چيزى امر نمى كند، لااقل  ايجاب
نمى گذارد او دست به بعضى كارها بزند يا 
پاى در بعضى راه ها بگذارد. قضيه به راستى 
آسان است: مترجم بايد سطح آشنايى اش 
را با زبان مبدأ به ميانجى ميزان فهم خود 
از داستان هاى كوتاه و مقاله هاى روزنامه ها 
ــته هاى نظرى  ــه اول نوش ــه در وهل و ن
ــنجند. مترجم ما تركيب معمولى و  بس

پيش افتاده ذيل را نمى شناسد: 
‘a man of something’

ــت دارد به  ــب دلال ــن تركي of در اي
ــوردارى از كيفيت يا قابليتى خاص،  برخ
 a man of great مانند وقتى مى گوييم
از   ،a man of honor ــا ي  charm
ــردى نيكنام  ــذاب يا م ــيار ج مردى بس
حرف مى زنيم نه از «مرد افسونى اعظم» يا 
«مرد افتخار»! با كمى جست وجو مى توان 
نمونه هايى بس نزديك به متن مورد بحث 
ما پيدا كرد: در شعرى از نويسنده و نقاش 
ــم ايرلند به نام  ــراى قرن نوزده و ترانه س
ــاموئل لاور (lover) با عنوان «قديسِ  س
 (Glendalough Saint) «ــوك گلن دل

نظر كنيد. روايت منظومى از مقاومت قديسى ايرلندى كه 
در قرن ششم ميلادى زندگى مى كرد در برابر وسوسه هاى 
ــاموئل لاور، وقتى زنى به نام كاتلين به  ــعر س دنيوى. در ش
ديدار راهب ترك دنيا گفته ايرلندى مى آيد، از او مى شنود 

كه: 
 “well, get out me way”, said the
saint,”For I am a man of great piety,…”

ــا ملحد و  ــن نه  تنه ــد پترس ــميت مى گوي ــارى، اش ب
آنارشيست و پوزيتويست نيست بلكه متاهلى مسيحى است 
ــرع  ــه به اصطلاح ما در عمل هم مردى اهل تقوا يا متش ك
ــت. يعنى حريف بحث اشميت در اين رساله نه كافران  اس
بى دين يا ضددين بلكه يك مسيحى معتقد و متشرع است، 
و گواهش اينكه پترسن رساله خود در باب امتناع الاهيات 
ــى از بزرگ ترين آباى  ــى را با تقديم نامه اى براى يك سياس

كليسا آغاز مى كند. 
ــا اين جمله آغاز مى كند: «ما  ــم پاراگراف بعد را ب مترج

ــفى اى صحبت مى كنيم كه  ــاله كوتاه تاريخى- فلس از رس
پترسن با همكارى ياكوب هگنر در سال 1935 در لايپزيگ 
ــت كه مترجم ما ــر كرد. » و البته اصلا عجيب نيس منتش

ــد  لاب و  ــد.  بخوان  philosophical را   philological
مى گوييد از اين بى دقتى ها در هيچ ترجمه اى گزير نيست. 
و گاهى هم مى توان از كنار آنها گذشت. پس لطفا به صفحه 
70 ترجمه نظر كنيد: «اين رساله در بستر بحران جديدى 
نوشته شد كه به شيوه اى قابل پيش بينى از به قدرت  رسيدن 
ــد بلندپروازى هاى  ــت كرده، پيام ــر در 1933 حماي هيتل

توتاليتاريستى يك رژيم ناسيونال سوسياليست بود.»
چنان كه مى بينيد جمله فارسى معنايى ندارد. به گفته 
ــى توحيد» اثر اريك پترسن  ــاله «مساله سياس مترجم رس
در بستر بحرانى نوشته شده كه از به قدرت رسيدن هيتلر 
حمايت كرده (! ). يعنى چه؟ چه كسى از به قدرت رسيدن 
ــاله پترسن؟ و بعد  هيتلر حمايت كرده؟ بحران جديد؟ رس
مترجم مى نويسد: «پيامد بلندپروازى هاى... رژيم نازى بود». 

چه چيز پيامد آن بلندپروازى ها بود؟ 
 This treatise was written in the context
of the new crisis which, predictably, fol-

 lowed Hitler’s coming to power in 1933,
 and as a consequence of the ambitions of
 his regime.
ــس جمله اى به اين  ــن نمى دانم وقتى مترجمى از پ م
سادگى برنمى آيد چرا بايد اين همه وقت 
و انرژى و كاغذ و... صرف ترجمه رساله اى 
ــميت كند.  ــرى در حد كارل اش از متفك
اشميت مى گويد رساله اريك پترسن در 
ــته شد كه،  كوران بحران نوظهورى نوش
همان طور كه پيش بينى مى شد، به دنبال 
قدرت گرفتن هيتلر در 1933 و در نتيجه 
ــه رژيم او  جاه طلبى هاى تماميت خواهان

درگرفت. 
اشميت در ادامه مى نويسد اين بحران 
ــيحيان اعم از كاتوليك و  نوپا بر همه مس
ــتان مذهب تاثير گذاشت، منتها  پروتس
ــيوه هاى متفاوت. ادامه را از ترجمه  به ش
فارسى بخوانيم: «چراكه كليساى كاتوليك 
در 1933 موافقت نامه دولتى اى با هيتلر 
امضا كرده بود. اين موافقت نامه از 1935 
ــما به بحران نپرداخت اما  ــكارا و رس آش
ــم بگوييم در  ــا مى تواني به هرحال چه بس
ــفى- الاهياتى-  ــدل زبان فلس هيات مب
ــى كاملا علمى و با تمركز بر قرون  تاريخ
ــد. » (صص  ــه امپراتورى رم ظاهر ش اولي

 .(70 -71
وقتى غلط خوانى تكرار مى شود ذهن خواننده به نتايج 
philologi- ــود. مترجم بار ديگر ــانده مى ش ديگرى كش

ــت. اما اين در مقايسه با  ــفى» ترجمه كرده اس cal را «فلس
مابقى جمله اصلا به چشم نمى آيد. آنچه مترجم «موافقت 
نامه دولتى» ترجمه كرده است در متن انگليسى به آلمانى 
ــت: Reichskonkordat. konkordat يا در  آمده اس
انگليسى concordat يا به تلفظ فرانسه «كنكوردا» در اصل 
اصطلاحى مذهبى است به معناى پيمان پاپ و دولت. آرى، 
ــاى كاتوليك در 1933 چنين پيمانى با هيتلر امضا  كليس

كرده بود. ادامه به انگليسى: 
 The treatise from1935 does not deal
 with the crisis explicitly and ex professo,
but in a way one might say, that is dis-
guised in terms of a very erudite historico-
 theologico-philological focus on the early
 centuries of the Roman Empire.

مترجم ما خيال مى كند treatise در جمله فوق همان 
ــد مگر  ــت و از خود نمى پرس ــورداى» جمله قبل اس «كنك
مى شود موافقت نامه دوبار امضا شود. treatise در اين جمله 
همان رساله اريك پترسن است كه در 1935 نوشته شده. 
اشميت مى گويد رساله پترسن با آن كه در 1935، يعنى در 
اوج بحران ناشى از قدرت يافتن هيتلر، نوشته شده با صراحت 
درباره آن بحران بحث نمى كند اما مى توان گفت در لباس 
مبدل به آن اشاره مى كند، يعنى در لفافه بحثى بس عالمانه 
ــورى روم، بحثى  ــده هاى اوليه امپرات ــه در باب س و فاضلان
تاريخى-كلامى-نسخه شناختى (يا فقه اللغوى:  فيولوژيكى). 
مترجم ما در تبديل جمله هاى واضح به جمله هاى مبهم 
خبرگى خاصى دارد: «هر دو [منظور، دين و سياست است] 
به رغم بحث و جدل هاى بى وقفه بر سر مسئوليت هاى شان 
قابل تفكيك باقى ماندند، تا آن زمان كه سازمان ها و نهادها 
ــتند در  ــه وضوح جدا و در همه جا حاضر بودند، مى توانس ب
ــت ظاهر شوند و به كنشگرى موثر با  قلمرو عمومى سياس

يكديگر بپردازند.» (ص 71) 
ــت به رغم جروبحث هاى  ــميت مى گويد، دين و دول اش
ــئوليت هاى هر يك، از هم جدا ماندند،  بى پايان بر سر مس
ــازمان ها و نهادهاى شان سازمان ها و نهادهايى  مادام كه س
ــدگار [immanent، مترجم  ــكارا متمايز و درون مان آش
ــرده (؟)] بودند و قادر بودند  ــا حاضر» ترجمه ك «در همه ج
در حيطه عمومى و سياسى عرض اندام كنند و تاثير عملى 

بگذارند.»
اگر جمله قبلى در ترجمه فارسى نه چندان غلط بلكه 
ــردرگم بود، مترجم در جمله هاى بعدى معنا را  مبهم و س

اصولا وارونه مى گرداند: (ص72) 
ــيد كه دولت انحصار خود را  «زمان تغيير وقتى فرا رس
ــى كه واقعا با هم  ــى و ديگر كارگزاران سياس بر امر سياس
مى جنگيدند از دست داد و خود ادعاى انحصار كرد.» دقت 
ــت داد و  كنيد: مترجم مى گويد دولت انحصارش را از دس
ــميت سربه سرمان مى گذارد،  خود ادعاى انحصار كرد. اش

انگار! ترجمه انگليسى:  
 The time of change came when ‘the
 state lost its monopoly on the political’ and
 other political agents, who were literally
 fighting each other, claim this monopoly
 for themselves.
ــميت مى گويد تغيير واقعى زمانى به وقوع پيوست  اش
ــد، و آنگاه ديگر  ــى از انحصار دولت خارج ش كه «امر سياس
ــر از دولت] كه  ــى عاملانى به غي ــى [يعن كارگزاران سياس
ــان هم افتادند هر كدام مدعى  به معنى واقعى كلمه به ج
انحصار امر سياسى براى خود شدند. يعنى وقتى امر سياسى 
ــت درآمد، بلافاصله مدعيان و انحصارطلبان  از انحصار دول

تازه اى به ميدان آمدند. 
ــميت از  ــه ترجمه جمله هايى نظر كنيد كه اش حال ب
ــنده اى به نام ارنست ولفگانگ بوكن فورده (يا مطابق  نويس
ــرده: «نمى توان امر  ــت مترجم: بوخكن فورد») نقل ك با ثب
ــى را با عقب نشينى به موضعى بى طرف، به چيزكى  سياس
شبيه قانون طبيعى پيشاسياسى يا به اعلان محض انجيل 
مسيحى فراچنگ آورد. حتى آن موقعيت ها نيز - وقتى پا به 
خاستگاه امر سياسى مى گذارند - معناى سياسى مى يابند.» 

(ص73)  
ــى را با  ــم، نمى توان امر سياس ــه گفته مترج خوب، ب
تمهيدات مذكور فراچنگ آورد. باز هم فرض كنيد مترجم 
اصلا با مفهوم امر سياسى در نزد اشميت آشنا نيست، بايد 
ــگ آوردن» در ترجمه چه واژه اى آمده، ترجمه  ديد «فراچن

انگليسى:  
 Therefore one cannot circumvent the
 political by retreating to a neutral position,
to some pre-political natural law or to …

ــد با هيچ لطايف الحيلى نمى توان امر  اشميت مى نويس
ــت، نه با  ــر راه خود برداش ــى را دور زد يا آن را از س سياس
عقب نشينى به موضعى بى طرف، نه با پناه بردن به دامان يك 
ــى و نه با خود را عقب كشيدن  قانون طبيعى ماقبل سياس
ــيحى. چون تمام اين  ــدن به اصول عقايد مس و متوسل ش
مواضع، به محض ورود به ماتريس يا چارچوب امر سياسى، 

خط و ربط سياسى مى يابند. 
ــميت را با نظر به  ــاله اش ــازه دهيد مرور ترجمه رس اج
ــطرهاى رساله به پايان رسانيم، آنجا كه  ترجمه واپسين س

اشميت در باب انواع آزادى سخن مى گويد:  
«با اين پرسش سخنم را به اتمام مى رسانم: كدام يك از 
اين سه نوع آزادى ذاتا سخت جان ترين و سلطه جوترين اند: 
ــد يا طبع  ــى و صنعتى تولي ــى، آزادى فن ــى علم بى طرف
خودسرانه فايده گرايى انسان آزاد؟ اين پرسش بايد خارج از 
حوزه هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گيرد به اين دليل كه 
كلمه «سلطه جو و پرخاشگر» كلمه اى فارغ از ارزش گذارى 
است و بنابراين معادله روشن خواهد شد: آزادى به جاى خرد 
و بداعت و تازگى به جاى آزادى خواهد نشست.» (ص 168) 
ــواع آزادى بايد خارج از  ــش از ان مترجم مى گويد پرس
ــگاه بررسى شود چون كلمه «aggressive» كلمه اى  دانش
ــت و بنابراين معادله روشن خواهد  فارغ از ارزش گذارى اس

شد.(؟) ترجمه انگليسى: 
 ‘Should this question be ruled out of
 court on academic grounds, because the
 word”aggressive” has become value-free,
then the situation would be clear …’

مترجم نمى فهمد كه اين جمله شرطى است. اشميت 
مى گويد اگر اين پرسش به اين دليل كه واژه «پرخاشگرانه» 
ــت به دلايل آكادميك يا به  ــده اس فارغ از ارزش گذارى ش
بهانه هاى نظرى ناديده گرفته مى شد، آنگاه تكليف موقعيت 

روشن مى شد... .
تكليف موقعيت ما سال هاست به واسطه شكلى غريبى 
از آزادى در ترجمه متن هاى نظرى روشن است و تا اطلاع 

ثانوى روشن خواهد ماند. 

درباره تاملات «الاهيدان يك دين اعظم»

آزادى مطلق در ترجمه هاى نظرى...
يك راه خوب براى شناخت ترجمه هاى بد: پاورقى هاى طولانى بى ربط
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